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یادبود

کرونــا دنیای هنر و هنرمندان را درگیر کرده اســت. 
ســینماها و تالارهــا در این دو هفته تعطیل هســتند و 
بسیاری از سینماداران نگران تعطیلی دائم هستند اما از 
اهالی هنر بسیاری درگیر کرونا شده اند؛ از جمله بهروز 
غریب پــور. باید امیدوار بود هر چــه زودتر این روزهای 
ســخت را پشــت ســر بگذارند. در این میان درگذشت 
«اکبر عالمی» بســیاری را غمگین کرد. اردشــیر عالمی 
پسرش در اینستاگرام درگذشت این استاد قدیمی سینما 
را اعلام کــرد. اکبر عالمی به عنوان اســتاد رنگ و نور 
و لابراتوار شــناخته می شــد، تحصیل کرده سینما بود و 

عکاس و فیلم ساز و دیروز در ۷۵سالگی درگذشت.
او در سال ۱۳۲۴ در اهواز متولد شد، فارغ التحصیل 

دانشــکده هنرهای دراماتیک تهران 
بــود و از انگلیس دکتــرای خود را 
دریافته کرده بود و سال ها به عنوان 
مجــری در برنامه هــای تلویزیونــی 
«هنر هفتم» حضور داشت. بسیاری 
او را بــا همین برنامه می شناســند، 
دو دهه پیش زمانی که صداوســیما 
تماشــای  داشــت،  دو شــبکه  تنها 
فیلم های روز و کلاســیک جهان به 
نقــد منتقدان شناخته شــده  همراه 
اتفاقــی بزرگ برای بســیاری بود. او 
همچنین از ســال ۱۳۷۹ تــا ۱۳۸۶ 
عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان 

زبان و ادب فارســی بود. اکبــر عالمی از چند روز پیش 
در بیمارستان بســتری بود و به ایسنا گفته بود: «هفته 
پیش برای فیلم برداری مســتندی با ســه نفــر دیگر از 
همکارانم به بیمارستانی در تهران رفته بودیم و اگرچه 
تمــام موارد ضــروری را رعایت کردیم امــا با این حال 
هر چهار نفر به کرونا مبتلا شــدیم». شــهرام مکری از 
کارگردانان جوان ســینما در اینســتاگرام خود نوشــت: 
«قبل از رفتن به کلاس اول دبســتان بــودم که برنامه 
آن روى ســکه با اجراى اســتاد اکبر عالمی از تلویزیون 
پخش می شــد. برنامه رویکردى آموزشی درباره سینما 
داشــت و طبیعی بود که کسی در سن و سال من از آن 
ســر در نمی آورد. اما همه بچه هاى آن روزگار می دانند 

که هــر برنامه اى با نمایش بخش هایــی هرچند کوتاه 
از فیلم هاى روز دنیا می توانســت چه جذابیتی داشته 
باشــد. آن روى ســکه چنین برنامه اى بود و در یکی از 
قسمت هایش استاد سنگ تمام گذاشت؛ جنگ ستارگان 
و جیســون و آرگونات ها، با هم در یک برنامه. تکه هایی 
از هر دو فیلم را پخش کرد و درباره تکنیک هاى ساخت 
جلوه هاى ویژه شان گفت و من و برادرم را شیفته سینما 
کرد و این طور شــد که من اولین نماهاى جنگ ستارگان 

را با ایشان به یاد می آورم. 
سال ها بعد در دانشگاه شاگردشان شدم و از خاطره 
برنامه آن روى ســکه گفتــم و گفتم چه تأثیر مهمی بر 
من گذاشــته. تعجب کرد که برنامه را به خاطر داشتم 
و باز هم تأکید کرد کــه چقدر امیدوار بوده با 
آن برنامــه جلوه هاى ویژه در ســینماى ایران 
را تکانــی بدهــد. آخرین دیدارم با ایشــان در 
جلســه معرفی کتــاب -جعبه ابــزارى براى 
فیلم ســاز- با ترجمه دکتر لیدا کاووسی بود. 
هنــوز هم امیــدوار بودند بــه اینکه آموزش 
ســینما می تواند نســل بســازد و من مطمئن 
بودم که درســت فکر می کنند به شرط آنکه 
معلمی چون اکبر عالمی باشــد. دانشــمند؛ 
قاطع؛ خوش صحبــت؛ خوش قیافه و صریح. 
کسی که ســال ها در دایره سینما چرخید و با 
سخت کوشی آن را بزرگ تر کرد. استاد سفرتان 

به خیر و ممنونم».

جاى خالى اکبر عالمى

یادبود

پرواز روح اســتاد دکتر صادق ملک شــهمیرزادی، 
عضو هیئــت علمــی بنیاد فرهنگ کاشــان بــه دیار 
باقــی، ضایعه ای بــزرگ بــرای مســتندنگاران تاریخ 
ایران باســتان اســت. این آموزگار بزرگ که دوستانش 
او را «شــاپور» می نامیدنــد، یگانــه ســال های اخیــر 
باستان شناســی ایران بود. شاپور خان تنها کسی است 
کــه تحقیقات ژرف نگرش، شــش جلد کتــاب و ده ها 
مقاله علمی تحقیقاتی درباره زندگی مردم کاشــی در 
شهر باستانی ســیلک به رشــته تحریر درآورده است 
و از آن مهم تر این ایران دوســت عزیز پرآوازه با تســلط 
به زبان های فرانســه و انگلیس و گذرانیدن دوره های 

تخصصی در دانشگاه های معتبر دنیا در رشته 
باستان شناسی و براســاس معیارهای علمی، 
تاریــخ زندگی مــردم را با یافته هــای خود در 
منطقه باســتانی «شــورابه» کاشان به هشت 

هزار سال قبل رسانیده است.
این اثر علمی در قالب جلد هشتم دانشنامه 
کاشان با عنوان «هشت هزار سال سفال گری» 
با برنامه ریــزی و نظارت حضرتش در ۱۵ مهر 
امســال به اتمام رسید و مراحل بعدی خود را 

برای آماده سازی نشر طی می کند.
دستاوردهای علمی باستان شناسی پیش  از 
 این تاریخ این دانشمند گران سنگ در اقصا نقاط 
باســتانی ایران را برعهده شــاگردان آشــنا با 

مکتب علمی شاپور خان واگذار کنیم. رجای واثق دارم 
که پروردگار یگانه این اســتاد فرهیخته ایران دوست را 

غریق رحمت بی کران خویش خواهد کرد.
***

صادق ملک شــهمیرزادی از اهالی فرهنگ و جزء 
بــزرگان باستان شناســی، ســال ۱۳۲۲ در شــهمیرزاد 
استان ســمنان به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را صرف 
کاوشگری در تپه های سیلک کرد. مردم کاشان قدردان 
او هستند و خیابانی به نام او نام گذاری کرده اند. او خود  
را در بزرگداشــتش که پنج سال پیش برگزار شد، چنین 
معرفی کرده اســت: «این مایه افتخار هر ایرانی است 

که ســند مکتوبی دارد که به خدای واحد اعتقاد دارد 
و دعــا می کند که جنگ و خشکســالی و دروغ نصیب 

این کشور نشود.
زمانی که تحصیلاتم را در مؤسســه شرق شناســی 
دانشگاه شیکاگو به پایان رساندم، برای مدتی قبل از ارائه 
پایان نامه به ایران بازگشــتم، در آن زمان دکتر نگهبان 
به مــن گفت اگر علاقه داری درخواســت اســتخدام 
خود را به دانشــگاه تهران بده. وقتــی این کار را کردم، 
با خدا عهد کردم که ســعی کنم به جوانان علاقه مند 
به باستان شناسی کشورم خدمت کنم و به جز آن هیچ 
چیز از خدا نخواهم. من در ســه راه شــفاهی، کتبی و 
تجربیات میدانی برای دانشــجویانم 
تدریس  باستان شناســی  حــوزه  در 
کردم و چون در زمان کار و فراگیری 
علــم بــا دو روش کاوش در ایران و 
آمریکا آشــنایی پیدا کردم، توانستم 
تجربیاتم را به دانشــجویانم منتقل 
کنــم. دانشــجویان باستان شــناس 
ایرانی درباره باستان شناســی آسیای 
مرکــزی چیــزی نمی دانســتند، این 
روش خوبی برای آشنایی آنها با این 
حوزه بــود». او در بهمن  ۱۳۷۹ پس 
از ۳۰ سال و شش ماه و ۲۱ روز فعالیت 

بازنشست شد.

صادق شهمیرزادی درگذشت
به یاد کاوشگر تپه هاى سیلک

حرمت انسان
فراتر از مجرمیت و برائت

 

در روزهای گذشــته مأموران نقاب دار نیروی  �
انتظامی، افرادی موســوم بــه «اراذل و اوباش» 
را در ســطح شهر تهران و رشــت در میان مردم 
گرداندند و تصاویر آن هم در ســطح رسانه های 
داخلی و خارجی منتشر شد. بدیهی است که هر 
کنــش مجرمانه ای، واکنش جامعــه را در قالب 
مجازات در پی خواهد داشــت؛ اما سخن درباره 
میزان و چگونگی اجرای آن است. با وجود اینکه 
مقامات نیروی انتظامی هدف خود را تنبیه افراد 
و ایجاد آرامش روانی عنــوان کرده اند، این رفتار 
عکس العمل بخش هایی از جامعه را برانگیخت 

و منجر به نوعی همدلی با قانون شکنان شد.
اصــل ســی ونهم قانــون اساســی تکلیف را 
روشــن کرده اســت: «هتــک حرمــت و حیثیت 
کســی که به حکم قانون دســتگیر، بازداشــت، 
زندانــی یا تبعید شــده به هر صورت که باشــد 
ممنــوع و موجب مجازات اســت». این اصل هر 
دو فرض را در بر می گیرد: اگر فرد دستگیرشــده 
«متهم» اســت و هنــوز حکمی بــر مجرمیتش 
صادر نشــده، «بازداشتی» محســوب می شود و 
در صورت طــی فرایند دادرســی و صدور حکم 
قطعی محکومیــت، «مجرم» فــردی «زندانی» 
و در مــواردی «تبعیدشــده» خواهد بــود که در 
همــه این فــروض هتک حرمــت و حیثیتش به 
صراحت منع شــده. قانون مجازات اســلامی در 
ماده ۵۷۰ بــرای مقامات و مأمورین وابســته به 
دســتگاه های حکومتی که حقوق مقرر در قانون 
اساســی را نقض کنند، انفصال از مشاغل دولتی 
را به مدت یک تا پنج ســال به همراه حبس از دو 
ماه تا سه سال را پیش بینی کرده است که شامل 

نقض کنندگان اصل سی ونهم نیز می شود.
در اوایل سال ۱۳۸۳ رئیس وقت قوه قضائیه 
(آیــت االله شــاهرودی) در بخش نامه ای خطاب 
به قضــات و ضابطان (از جمله نیروی انتظامی) 
مــواردی را گوشــزد کردند. مجلس ششــم هم 
بی درنــگ متن بخش نامه را تبدیــل به قانونی با 
عنوان «احتــرام به آزادی های مشــروع و حفظ 
حقوق شــهروندی» کرد. در سرتاســر ۱۵ بند این 
قانون اعمال هرگونه شــکنجه، خشونت و رفتار 
ایذایی منع شــده اســت. در بند پانزدهم تشکیل 
هیئتــی برای حســن نظــارت بر اجــرای قانون 
پیش بینی شده که منجر به صدور دستورالعملی 
جداگانه به تاریخ ۱۳۸۳/۸/۳۰ توسط رئیس قوه 

قضائیه شده است.
یکی از نــکات جالب دســتورالعمل، تبصره 
مــاده ۳ اســت کــه بیــان می کنــد: «دبیرخانه 
هیئت نظارت مرکزی نســبت به انتشار عکس و 
هویــت نقض کنندگان حقوق شــهروندی پس از 
قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه هاي گروهی، 
جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی 
اقدام می نماید». اتفاقی کــه خلاف آن رخ داده 
اســت؛ یعنی هویت و عکس چهــره افرادی که 
حقوقشــان نقض شــده در رســانه های گروهی 
منتشر شــده و مأمورینی با چهره پوشانده شده با 
نقــاب در حال نقض حقوق شــهروندی و هتک 
حیثیت متهــم یا مجــرم (که در اینجــا تفاوتی 

ندارد) هستند!
تنهــا مجوز مشــروع بــرای افشــای هویت 
مرتکبین جرائم محاربه و افســاد فی الارض برای 
مقامات قضائی، ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی 
است که مطابق آن: حکم محکومیت قطعی در 
جرائم موجب حد محاربه و افســاد فی الارض یا 
تعزیر تا درجه چهار در صورتی که موجب اخلال 
در نظــم یا امنیت نباشــد در یکی از روزنامه های 
محلی در یک نوبت منتشــر می شود. این اعمال 
مغایر اخلاق اســلامی نیز هست. شهریار در بیتی 
مضمــون روایت را بــه زیبایی ســروده: «به جز 
از علی که گوید به پســر که قاتل من/ چو اســیر 
توســت اکنون به اســیر کن مدارا». در بین مردم 
باوری شــایع شــده که این متهم است که نیاز به 
محاکمه دارد و فرد مجــرم بی نیاز از محاکمه و 
دادرســی است؛ ولی مرجع تشــخیص این مهم 
که متهم، مجرم اســت یا خیر فقط دادگســتری 
اســت. بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساســی، حکم 
بــه مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه 

صالح و به موجب قانون باشد.
مجــازات  و  محاکمــه  بــا  کــس  هیــچ 
ســلب کنندگان آسایش و امنیت جامعه مخالف 
نیســت، ولی گاهی رفتار پلیس منتهی به نقض 
غرض شــده و حس همدلــی را بــا متهمان یا 
مجرمان بــر می انگیزد. حتی اگر افراد موســوم 
بــه «اراذل و اوباش» پیش از گرداندن در شــهر 
محکوم شــده باشــند، در مجرمین بدون سابقه 
کیفری، انگشــت نماکردن امکان بازگشت فرد به 
جامعه را بســیار کاهش می دهد و در مجرمین 
ســابقه دار هم اثری نخواهد داشت، همان گونه 
که تاکنون نداشته است. دفاع از حرمت انسانی 
موضوع اصل ۳۹ قانون اساســی روشنفکربازی 
نیســت، بلکــه حمایت از میثاق ملی اســت که 
حتی قضات نیز حق نقض آن را ندارند. منتظریم 
تا مقامات قضائی و انتظامی مستند قانونی خود 

را برای به اصطلاح اوباش گردانی عنوان کنند.

حق بان هفته نوشت 

یکی بود، یکی نبود؛ مانند همه. مانند هر دیگری 
زندگی اش فراز و فرود داشت، شادی و اندوه داشت، 
کاســتی و راستی داشــت. او یکی بود مانند هر یک 
از مــا و او یکــی بود که مانند مــا، مانند همه نبود. 
نزدیک به یک هفته اســت که بیش از همیشه از او 
گفته و نوشته می شود. برخی به ستودن و برخی به 
نکوهش پرشور می کوشــند. برخی کاستی یا گیر و 
گره های زندگی او را راســت یا ناراست بر سر چوب 
کرده انــد، برخی دیگر روا و برخی نــاروا درباره اش 
پرداخته انــد. ۱۷ مهــر جان از تن جدا شــد؛ گرچه 

پیش تر او دیگر هشیار نبود.
آدمی در برابر واقعیت، آن هم واقعیتی که تنش، 
رنــج ، درد یا جدایی در بــر دارد، از باورها، آرزوها و 
داشته های خویش دفاع می کند؛ چنان که بخشی از 
ســازوکارهای روانی در برابر آسیب ها سازوکارهای 
دفاعی شناخته می شوند. برخی از این سازوکارهای 
دفاعــی ازجمله والایش ســازنده (مثبت) و برخی 
دیگر مانند فرافکنی، برچســب زدن، ناارزنده سازی، 
بهانه تراشــی، وارونه ســازی و واپس رانــی (انکار) 
ســازوکارهای دفاعــی کاهنــده (منفی) هســتند. 
درگذشت کسی که نه تنها به آواز خوش، بلکه مانند 
نمادی از روند زیســت فرهنگی ایرانیان در بیش از 
نیم ســده کنونی شناخته می شــد، به هر روی تنش 
بزرگی به  شــمار می رفت، چه رسد که برای جامعه 
گرفتار در چنبره ای از دشواری ها و تنش های تحریم، 
گره هــای اقتصادی و بیمــاری مرگ بــار کووید۱۹، 

سوگی سترگ آفرید.
و  ســتایندگان  شــجریان  محمدرضــا  اســتاد 
کاســتی جویانی داشــته اســت؛ با این همه منش و 
دســتاوردهای زیســتن ایرانی او را میلیون ها ایرانی 
و هــم هزاران ناایرانی دوســتدار فرهنــگ ایران به 
شــور و شوق دوست داشته اند. راز دوست داشتن او 
تنها خاندان پیراسته یا ســرآمدی در آواز یا نوآوری 
در ســاخت ساز نیســت. این روزها از هر سو کسان 
بســیاری از روزن اندیشــه و نگاه و دلبســتگی های 
گوناگون درباره اش نوشــتند. محمدرضا شجریان را 
بازخورد (نگرش)هایش به خود، پیوندها، گزیده ها 
و خواسته ها و نخواســته ها، کار و پیشه، چیستی و 
چرایی زیستنش برجســته کرده است. او هم مانند 
هــر آدمی برخی جاها چه بســا عاطفی یا ناگهانی 

واکنشــی داشــته، کســری یا کاســتی ای را تجربه 
کرده؛ ولی میانگین زندگــی او را مردم به مثابه یک 
باده کهن، سرچشــمه زلال، دشت پربرکت یا نقش 
پیونددهنده با پیشــینه ای ارجمند دوست داشته و 
پســندیده اند. «آن»ی نه تنها به داشتن که آنی در او 
و بازخوردهای او پرورش یافته بود. «آن» سنگی که 
به گوهر دگرگون شد و چنان شد که از میان هزاران 
و بسیاران، او است که «گرفت شهر دل» ملتی را ... .
هنگامی که بزرگی رخ در نقاب خاک می کشــد، 
دیگر از یک آدمی مانند هر کدام از ما که دم و بازدمی 
برمی آورد و گیر و گره هایــی دارد و در کوی و برزن 
اســت، یک مجموعه دســتاورد یا اثر برجا می ماند. 
بســیاری به ویــژه جوان ترهــا به او چونــان قله ای 
بلند دور و بســیار دور از دســترس و بر بالای ابرها 
می نگرند و مانند او پرورش دادن خویشــتن خویش 
را دشــوار و نشــدنی می پندارند. ستودن هایی که از 
سر مهر و دلبستگی هاست هم این انگاره را ژرف تر و 
فزون تر می کند. استاد محمدرضا شجریان یکی بود 
مانند هریک از ما که هم خود و هم خویشاوندانش 
برای پرورش داشته های سرشــتی اش از جان مایه 
گذاشــتند. هریک از ما می تواند بهترینی از خویش 
را بپرورد؛ یکی مانند بهترینی که اســتاد محمدرضا 

شجریان از خویش برساخت.
اســتاد شــجریان برای همه ما بــا گرایش ها و 
رویکردهایــی ناهماننــد، پیونددهنــده ای شــد که 
مهر و اســتواری و بارآوری فرهنگــی را غبارزدایی 
کــرد، روان آزرده مــان را مرهم نهاد، جــان ایرانی 
ناارزنده پنداشــته  مــا را از سرچشــمه ارزش هــای 
فرهنگی مان خودباوری بخشید. رفتن جان از تن او 
تنش و رنجی ژرف برای مردم اســت و در رویارویی 
با این رنج هم ســازوکارهای کاهنده (پرتاب خشم 
به یکدیگر، برچســب زنی، خرده گیری و...) می توان 
در پیــش گرفــت و هــم می تــوان از او و مانند او 
آموخت و سازوکاری ســازنده در برابر مرگ برگزید. 
تاریخ و فرهنگ ما این روشــناهای تابان را به منش 
و ســازوکارهای والایش گرشــان می شناسد؛ وگرنه 
فروکاســتن و خوار کردن و پنجه خشم به روی هم 
انداختن که میلیون ها بــوده و رفته و جز تلخی به 

بار نیاورده است.
اســتاد شــجریان فراتر از آوای مانــدگارش، که 
هرکه به خواســت خویش سهمی از آن می نیوشد، 
منش و بازخوردهایی به یادگار گذاشته است. منش 
و روش و بازخوردهایــی کــه به گواهــی تاریخ این 
سرزمین کهن از این ســوگ سترگ می توان جشن و 

رویشی فرخنده آفرید.

یکی بود، یکی نبود
 الهام فخارى

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

دغدغه هاى  طبیبانه

ســال ها بیمار من بود. ام اس داشت. ناملایمتی 
در زندگی زیاد دیده بود. اول این بیماری که توانش 
را گرفته بود. بعد همین که توانســت با ام اس کنار 
بیاید و به زندگی بازگردد، همســرش رهایش کرد و 
رفــت. گفت نمی توانم با بیمــاری ات کنار بیایم. تو 
ام اس داری و زود خسته می شوی. من حوصله ات 
را ندارم. همســرش رفت و بیماری او تشــدید شد. 
دوباره با این شــرایط کنار آمد. دوباره روبه راه شــد 
تــا اینکــه کرونا آمد. چنــد روز پیش گفت ســرفه 
می کنم. حالم خوب است دکتر، ولی سرفه می کنم. 
فرســتادمش اورژانس بیمارستان و متأسفانه کرونا 
بود. این کرونای لعنتــی. از اورژانس زنگ زدند که 

زیاد  ریه خیلــی  درگیــری 
این  کرونا  بدبختی  اســت. 
است که ظاهر بیمار، شدت 
بیماری را نشــان نمی دهد 
گول زننده  وقت ها  خیلی  و 
بیمار  این  مورد  در  اســت. 
مــن نیــز همین طــور بود. 
بالا  درگیــری  ریــه  عکس 
را نشــان مــی داد و میزان 
اکســیژن خون پاییــن بود. 
اورژانس  در  چند ســاعتی 
ماند تا اینکه به آی ســی یو 
منتقل شــد. بوی خوشــی 
نمی رســید.  مشــام  بــه 
چنــد روز اول وضــع بــد 
نبود اما ناگهان یک شــب 

حالــش خیلی بد شــد و مجبور شــدند که برایش 
لوله گذاری کننــد و از طریق دســتگاه به او تنفس 
مصنوعــی دهند. حالا دیگر در مــرز مرگ و زندگی 
بود. شــرایط بســیار بدی بود و روزبــه روز بدتر هم 
می شد. مادرش همیشــه در کنار در آی سی یو بود. 
می گفــت آقای دکتر حال دخترم خوب می شــود؟ 
آرام آرام گریه می کــرد. از آن گریه هایی که دل آدم 
را بــه درد می آورد. چه جوابی داشــتم تــا به این 
مادر بدهم؟ از بیمارســتان که بیرون می آیم، انبوه 
آدم هــا را می بینم کــه بی اعتنا به تمام هشــدارها 
نه ماســکی زده اند و نه فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایــت می کنند. یــادم به همین چنــد هفته پیش 
می افتد که چگونه همین مردم فوج فوج شروع به 
مسافرت کردند و حالا بیمارانی همانند بیمار من که 
از رنــج یک بیماری دیگر در عذاب بودند، باید تاوان 
ندانم کاری و جهالــت عده ای دیگر را بدهند. واقعا 
تحمل این گریه ها خیلی خیلی سخت است. وقتی 
این گریه ها و مویه ها را می بینم، دیگر امیدی به این 
مردم ندارم. انگار هیچ مســئولیتی در قبال دیگران 
ندارنــد. واقعا ما را چه شــده اســت؟ چــرا به این 
حضیض اخلاقی افتاده ایــم؟ چرا انحطاط اخلاقی 
از گوشه گوشــه مملکت مان می بارد؟ فقط هر روز 
این مســیرِ خانه به بیمارســتان را می آیم. بیماران 
زیادی را می بینم که به کرونا مبتلا می شوند. بخشی 
مرخص و بخشی بستری می شوند و ما کادر درمان 
انگار به رباتی بدل شــده ایم که همین طور از اینجا 
به آنجا می دویم تا بر این مرهمی گذاشــته و دردی 
از دیگــری کم کنیم. کی از پــا بیفتیم، خدا می داند. 
فقط خدا می داند. دغدغه های طبیبانه در کشور ما 
در ایــن روزهای کرونایی 
شکل و شــمایل دیگری 
دارد. چنــد وقــت پیش 
به عکســی برخوردم که 
را درون یک  اتاق عملی 
مــی داد.  نشــان  مرداب 
عکــس متعلق به جنگ 
ویتنام بــود. ویت کنگ ها 
درون مــرداب چادری بر 
پا کرده بودند و زخمی ها 
جراحــی  همان جــا  را 
ما  وضعیت  می کردنــد. 
هم بی شباهت به درمان 
کهنه  چــادری  درون  در 
در میان مرداب و نیزارها 
به  توجه  بدون  نیســت. 
کمبود تخت بســتری، نبود دارو و خستگی پرسنل، 
همین طور پشت سر هم بیماران را می بینیم و دقیقا 
بایــد گفت که به هیچ چیز دیگــری فکر نمی کنیم. 
فقــط امیدواریم روزی تمام شــود. نه تنها کرونا به 
پایان برســد بلکه ما هــم بتوانیم راحــت و بدون 
اضطراب زندگی کنیم. هر روز خبری بد ما را نیازارد. 
هر روز با حال بد بیدار نشــویم. فکر نمی کنم برای 
ملتی با ســابقه فرهنگی مــا و این همه ثروت ملی 
انتظار زیادي باشــد. مرگ و مویه بس است. دیدن 
مادران پشت در آی سی یو بس است. ما هم زندگی 

می خواهیم. یک زندگی آرام و با لبخند. همین.

مرگ و مویه هاى خاموش

حسین محلوجى . مدیر بنیاد فرهنگ کاشان

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


